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هرآنچه که در رابطه با  تاریخ می‌خواهید بدانید

تـــاریخ

یکـــی از تأثیرگذارتریـــن حوادث سیاســـی ایران در 
ســـده گذشـــته که تأثیری ژرف بـــر روند حکمرانی، 
دیپلماســـی، ســـاختار مردم‌ســـالاری، نظامـــی، 
دیوان‌ســـالاری و دیگـــر ارکان سیاســـی ایـــران 
گذاشـــته اســـت؛ کودتای 28 مرداد 1332 اســـت.
ایـــن رخداد کـــه حاصل تلاش انگلســـتان بر حفظ 
ســـلطه خـــود بـــر نظام سیاســـی ایـــران بـــرای باقی 
ماندن اســـتخراج و بهره‌برداری از نفت ایران بود و 
در ادامـــه امریـــکا را نیز به میدان کشـــاند تا آرزوی 
دیرینـــش در دسترســـی بـــه نفت ایـــران به صورت 
ارزان بـــرآورده شـــود؛ فراینـــدی قرار گرفتـــه بر خط 
زمانـــی طولانی اســـت و نمی‌تـــوان آن را در روزهای 

داغ تابســـتان 1332 خلاصـــه کرد.
پیشـــینه آن از زمان کشـــف نفت در ایران و امتداد 
آن تا امروز را شـــامل می‌شـــود. محمدرضا پهلوی، 
فـــردی که کودتـــا حول حفظ قدرت او دنبال شـــد؛ 
از هنـــگام تولـــد نـــوع تعامـــل پـــدرش بـــا بریتانیا و 
عواملـــش را دیـــده بـــود و خـــود، هنگامـــی کـــه در 
۲۲ ســـالگی توســـط قـــوای اشـــغالگر خـــاک ایـــران 
بـــه پادشـــاهی رســـید، همزمـــان چگونگـــی خلـــع 

توهین‌آمیـــز پـــدرش را نیـــز مشـــاهده کرد.
فردوســـت دربـــاره چرایی اصرار لنـــدن به ممانعت 
از ایفـــای رأی مـــردم ایـــران در تعییـــن سرنوشـــت 
آنها می‌نویســـد: »انگلیســـی‌ها ســـلطنت را برای 
موقعیت ژئوپولیتیک ایران مناسب‌ترین سیستم 
حکومتـــی می‌دانســـتند. ایـــن تحلیلـــی اســـت که 
بار‌ها حتی از قبل از تشـــکیل دفتـــر ویژه اطلاعات 
یـــا از خـــود انگلیســـی‌ها یـــا از ایرانیـــان وابســـته به 
انگلیـــس شـــنیده‌ام. اســـاس ایـــن تحلیـــل ایـــن 
بـــود که بـــرای ایران بـــا بیـــش از ۲۲۰۰ کیلومتر مرز 
مشـــترک با شوروی و با توجه به تاریخ و سنت‌های 
ایرانی، ســـلطنت بهترین نوع حکومت برای ثبات 
کشـــور در قبال کمونیســـم اســـت. وجود سیستم 
جمهـــوری ایـــن امـــکان را ایجاد می‌کرد کـــه با نفوذ 
روس‌هـــا، تصادفاً یـــک رئیس‌جمهـــور متمایل به 
چپ آرای بیشتری کسب کند و کشور را در اختیار 

شـــوروی قرار دهد.«
امـــا با ســـرد شـــدن آتـــش جنـــگ جهانـــی و پس از 
ثبـــت خاطراتـــی تلخ از دوره اشـــغال ایران، به مرور 
نهضتی ضدانگلیســـی در میان مردم رشد کرد که 
بلـــوغ آن، در آرمـــان »ملی شـــدن صنعت نفت« 

متبلور شـــد.
پـــس از تشـــکیل 16 دولت طی 10 ســـال ســـرانجام 
شـــاه مجبور شـــد قـــدرت روحانیت را به رســـمیت 
شناســـد و به خواســـت آیت‌الله کاشانی، فداییان 
اســـام و متحدان‌شـــان، به نخست‌وزیری مصدق 
رضایـــت دهـــد. چنین بـــود که مجلس بـــه رهبری 
آیت‌اللـــه کاشـــانی و دولـــت بـــه صـــدارت مصـــدق 
در مقابـــل منفعت‌طلبـــی انگلســـتان ایســـتاد و 
توانســـت نفت ایران را ملی اعلام کند. تلاش‌های 
اولیه انگلســـتان برای کودتا نیز ناموفق بود تا آنجا 
کـــه در تعطیلـــی نهادهای رســـمی خـــود در ایران، 
ناگزیـــر بـــه اســـتمداد از امریـــکا برای همـــکاری در 
ایجاد کودتا شـــد و فرایند مردم‌ســـالاری را در ایران 
متوقـــف کرد تا ســـرانجام ربع قـــرن بعد، با انقلاب 
اســـامی مطالبه معوقه مردم به ســـرانجام رسید.
پـــس از 28 مـــرداد 1332، شـــاه در حالی از پله‌های 
هواپیمایـــی کـــه او را از ایتالیا به کشـــور بازگردانده 
بـــود، پایین می‌آمد کـــه این رخـــداد تأثیری عمیق 
بـــر شـــیوه نگاهش گذاشـــته بـــود. اتکای شـــاه به 
غـــرب بـــرای بازگشـــت بـــه قـــدرت پـــس از فـــرار به 
ایتالیـــا، بـــه سیاســـتی رســـمی تبدیل شـــد و حتی 
شـــاه آن را در ســـفر فروردین 1341 خود به امریکا، 
در بنیاد خاور نزدیک رســـماً اعـــام کرد که »ایران 
سرنوشـــت خود را به غرب پیوند داده است.« این 

امر دربـــاره امریکا دو چنـــدان بود.
دخالـــت بیگانـــگان بـــرای حفـــظ وی، ســـرپنجه 
نشـــان دادن ارتـــش و در صـــورت ضـــرورت خروج 
کوتاه‌مـــدت وی از کشـــور بـــرای ســـاکت شـــدن 
اوضـــاع ســـه‌ضلعی سیاســـت‌های او بـــرای آینـــده 
بـــود. آنچنـــان که در زمســـتان 1357 نیـــز به بهانه 
ســـفر به مراکش، سفر اعلام شـــده‌اش به امریکا 
را عقـــب انداخـــت، در منطقه باقی ماند و چشـــم 

انتظـــار کودتـــا و بازگشـــت بـــه قـــدرت بود.
روی دیگـــر ســـکه، امکانـــی بـــود کـــه ایـــن کودتـــا، 
بـــرای نـــوع جدیـــدی از ســـلطه‌گری بـــرای امریـــکا 
و انگلســـتان پدیـــد آورد. ایـــران اگرچـــه رســـماً 
مســـتعمره آنها نشـــد، اما شاه رســـماً در خاطرات 
خود از تعیین نمایندگان مجلس به خواســـت این 
کشـــورها ســـخن گفته اســـت. امری که سبب شد 
به‌رغـــم همه احساســـات ملـــی، خواســـته بریتانیا 
برای جدایی بحرین از خاک کشـــور اجرا شود و اگر 
کاپیتولاســـیون امریـــکا نیز امـــکان تحقق نیافت، 
در خـــارج از ایـــن مـــدار و بـــر اســـاس نقش‌آفرینی 

مرجعیـــت بود.
اینک، 70 ســـال پس از آن حادثه سرنوشت‌ســـاز؛ 
همچنان ابعاد بســـیاری از حادثـــه، نقش‌آفرینان 
آن و پیامدهایـــش مکتوب مانده اســـت. از جمله 
نـــکات مهـــم در این موضوع، عدم انتشـــار اســـناد 
حادثـــه اســـت. امـــری کـــه در دنیـــا عمومـــاً پـــس 
از ســـه دهـــه از محرمانگـــی خـــارج می‌شـــود امـــا 
کارشناســـان معتقدنـــد بخش عمده‌ای از اســـناد 
امریـــکا و انگلســـتان در ایـــن خصـــوص، پـــس از 
هفـــت دهه همچنان منتشـــر نشـــده اســـت. این 
امـــر بـــدان معنـــا اســـت که اگـــر ایـــن اســـناد امحا 
نشده باشـــد، همچنان اسناد جاری حساب شده 
و مشـــمول قوانیـــن انتشـــار ســـند نشـــده اســـت. 
بـــا ایـــن وصـــف، تردیـــدی بر بقـــای اثـــرات کودتا تا 

امـــروز، باقی اســـت؟

می‌دانســـت که تابســـتان‌ها که مدرســـه تعطیل است، 
در دوچرخه فروشـــی شـــاگردی می‌کنم. جدای از نسبت 
خویشاوندی، با پسرش همکلاسی بودم و همین، رفت 
و آمـــدم را بـــه منزل‌شـــان بیشـــتر از بقیه کرده بـــود. تازه 
زمزمه‌‌اش را شنیده بودم که بار ریاست سازمان زندانها 
از دوشـــش برداشته شده و قصد دارد کنار برادرانش در 
مغازه روســـری فروشـــی حاضر شود که پیامش رسید که 
یـــک دوچرخـــه 28 خـــوب برایش پیـــدا کنم. امـــا در بازار 
فقـــط دوچرخه‌هـــای 28 چینـــی پیـــدا می‌شـــد. از تحویل 
دوچرخـــه یک ماه نگذشـــته بود که احســـان پیغام آورد، 
»پدرجـــان می‌گویـــد ســـر مـــا را کلاه گذاشـــتی، دیـــروز 
رکابش کنده شـــده.« به گمانم این قصه تکراری زندگی 
او بود که مطلوبش با واقعیت‌ها فاصله بســـیار داشت. 
از درد کمر و گردن‌اش خبر داشتم. مانده بودم چطوری 
می‌خواهـــد دوچرخـــه ســـوار شـــود. اما ترجیح مـــی‌داد با 
دوچرخـــه بـــرود. شـــاید بـــه خاطـــر شـــلوغی بـــازار بـــود و 
ترافیـــک مشـــهورش. به هـــر حال از دوچرخـــه‌‌اش راضی 
نبـــود و می‌گفـــت، »مثل دوچرخه‌های قدیم نیســـت.«
از حـــاج مرتضـــی، بـــرادر کوچک‌تـــرش، شـــنیده بـــودم 
کـــه از دوران مدرســـه و شـــاید قبل‌تـــر با هم بـــا دوچرخه 
دو تـــرک رفـــت وآمـــد می‌کردنـــد و حـــالا هـــم گاهـــی کـــه 
دوچرخـــه جوابـــش را نمـــی‌داد، کنـــار برادر، ســـوار وانت 
او می‌شـــد. ایـــن شـــیوه رفت وآمـــد او صدای بســـیاری را 
درآورده بـــود، بخصوص که شـــایع شـــده بود درلیســـت 
مشـــهور، نامـــش در اولویت اســـت که احتمـــال ترورش 
بـــالا و او همـــراه بـــا شـــوخی‌های خاص خود، از پاســـخ به 
معترضیـــن طفره می‌رفت. یک بار کـــه اعتراض‌ها برایم 
غیرقابـــل هضـــم شـــد، یکـــی از دوســـتانش می‌گفت که 
در روزهـــای اوج درگیـــری بـــا منافقین، در ســـال‌هایی که 
عطش ترور او در ســـازمان بســـیار بالا بود، گاه در پشت 
موتـــور دوســـتان درشـــهر تردد می‌کـــرد تا هـــم از نزدیک 
واقعیت‌هـــا را ببینـــد و هـــم روشـــی را در پیـــش بگیرد که 
دشـــمن حتـــی گمانش را نمی‌بـــرد. او می‌گفت حتی یک 
بـــار در پمـــپ بنزین، وقتـــی روی ترک موتورم ســـوار بود، 
شـــنیدم کـــه یکـــی بـــه دیگـــری می‌گفـــت این آقـــا چقدر 

شـــبیه لاجوردی اســـت.
بعـــد از شـــهادتش زیـــاد شـــنیدم کســـانی دربـــاره عـــدم 
رعایـــت مســـائل امنیتـــی توســـط او شـــکوه می‌کردنـــد، 
ولـــی اینهـــا در واقـــع روش‌هـــای منحصـــر به فـــرد وی و از 
پیشـــرفته‌ترین روش‌های برخورد با تیم‌های شناســـایی 
منافقیـــن بود. او کـــه خود در حد اجتهـــاد تحصیل کرده 
بـــود و نگاه ویژه‌اش در تقید بـــه مرزهای دین بدون هیچ 
ملاحظـــه‌ای زبانـــزد بود، بی‌شـــک مقید به دســـتورالهی 
بـــود که »لا تلقـــوا بایدیکم الی التهلکـــه.« مگر نه آنکه 
باوجود تأکید مکرر به اســـتفاده از ماشین ضد گلوله، از 
آن ســـرباز مـــی‌زد و زمانی که یک بار ناگزیر به اســـتفاده 
از آن شـــد، خود در ماشین دیگری در پشت ماشین ضد 
گلولـــه حرکت کرد و پس از کشـــف تیم تـــرورش درمیانه 
جـــاده، در بازجویـــی از منافقین شـــنیده بودنـــد که به ما 
خبـــر رســـیده بود در چنین زمانی ماشـــین ضـــد گلوله‌ای 

عبـــور خواهـــد کـــرد که بایـــد آن را با آرپی‌جـــی بزنید.
گمـــان می‌کنـــم شـــهید لاجـــوردی در میـــان مـــردم بودن 
را امن‌تـــر از امنیـــت در حصارهـــای پولادین قـــرار گرفتن 
می‌دانســـت. او ایـــن شـــیوه را بـــه معنـــی امنیـــت فـــردی 
می‌دانســـت و امنیـــت جامعـــه را نیـــز مســـتلزم حضـــور 
درمیـــان مـــردم می‌دیـــد. همیـــن حضـــور درمیـــان مردم 
بـــود که ایده‌هـــای بکـــری را برایش فراهم می‌کـــرد، ایده 
مدیریت‌ســـازی برای رهایی مردم از چنگال بوروکراســـی 
اداری، ایـــده اشـــتغالزایی بـــرای زندانیان بـــرای مبارزه با 
علـــت و معلـــول و... و جالـــب آنکـــه خـــود را نیـــز در نوک 
پیکان این ایده قرار می‌داد. اگر مدیریت سالمی را برای 
تکریـــم اربـــاب رجـــوع و بالا رفتن بـــازده اداری پیشـــنهاد 
مـــی‌داد، خـــود نیز صندلی‌اش را نزدیک‌تـــر از همه به در 
ورودی قـــرار می‌داد تا رنجش ســـؤالات نامربوط مراجعه 
کنندگان، بر کارمندان تحمیل نشـــود. اگر اشـــتغالزایی 
زندانیـــان را پیشـــنهاد مـــی‌داد، خـــود نیز در کنـــار آنها به 
دوخـــت و دوز می‌پرداخـــت و چنـــان ماهرانـــه می‌دوخت 
کـــه تـــا مدت‌ها پـــس از شـــهادتش نیز همچنان دســـت 

دوزهـــای او بـــر تن دوســـتان و اقـــوام بود.
ســـخن ازنـــگاه امنیتی ویـــژه او بـــود. بخشـــی از این نگاه 
بـــر ایـــن متکـــی بود کـــه جان من هیـــچ برتری نســـبت به 
دیگـــران نـــدارد، از همیـــن رو بـــود که حاضر بـــه پذیرش 
محافـــظ نبود و بخش دیگر بر آنکه روش‌های کلاســـیک 

حفاظـــت را بیشـــتر موجـــب جلب توجـــه می‌دید.
بارهـــا بـــر در حجـــره‌‌اش در بـــازار به شـــوق زیارتـــش رفته 
بـــودم و برایـــم جـــای بســـی نگرانـــی بـــود کـــه بســـیاری از 
همســـایه‌ها و مراجعـــان، او را و ســـوابقش را از مـــن بهتر 
می‌دانســـتند و زمانـــی کـــه خطـــر حضـــورش را در آنجـــا 
یادآور می‌شـــدیم، پاســـخ روشـــن بـــود، »چـــه کار کنم؟ 

درخانـــه بنشـــینم؟«
برخـــاف ادعای برخی که معتقدنـــد او تحلیلش این بود 
که ســـازمان دســـت به ترور نمی‌زند، بارها شـــنیده بودم 
کـــه به مزاح به برادرش اشـــاره می‌کرد که تنومند اســـت 
و گلولـــه از او عبـــور نمی‌کنـــد. بعدها مشـــخص شـــد که 
حتی نســـبت به حضور مشـــکوک موتورســـوار در اطراف 
خانـــه بـــه مســـئولان مربوطـــه تذکـــر داده بود. خـــارج از 
شـــوخ طبعی‌هایش، دقت‌های عملی بســـیاری را درحد 
بضاعـــت خـــود رعایـــت می‌کـــرد، امـــا ســـؤال همچنـــان 
بی‌پاســـخ ایـــن اســـت کـــه تـــرور او بـــا چـــه هدفـــی بـــود؟ 
جواب این پرســـش شـــاید شاه کلید بســـیاری از حوادث 
ســـال‌های 77و 78، همچـــون قتل‌هـــای زنجیـــره‌ای، 

شـــهادت صیاد شـــیرازی و 18 تیر باشـــد.

 شهید لاجوردی 
در میان مردم 
بودن را امن‌تر 

از امنیت در 
حصارهای 

پولادین 
قرار گرفتن 

می‌دانست. 
او این شیوه 
را به معنی 

امنیت فردی 
می‌دانست و 

امنیت جامعه 
را نیز مستلزم 

حضور درمیان 
مردم می‌دید. 
همین حضور 
درمیان مردم 

بود که ایده‌های 
بکری را 

برایش فراهم 
می‌کرد، ایده 

مدیریت‌سازی 
برای رهایی 

مردم از چنگال 
بوروکراسی 
اداری، ایده 
اشتغالزایی 

برای زندانیان 
برای مبارزه با 
علت و معلول 

و... و جالب 
آنکه خود را نیز 
در نوک پیکان 

این ایده قرار 
می‌داد

 روش متفاوت لاجوردی 
برای تأمین امنیت
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